
 
صلنا

ف
اره

شم
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
م

 
16، 

ان 
بست

تا
13

86
 

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

  

  

63 
 

  
  
  
  

    ∗اي از مسائل پزشكي در آثار نظاميبررسي پاره
  

     ∗سلمان ساكت                                                                              
                                           

  چكيده
پرداز تاريخ ادب پارسي سرا و ناميترين قصه اي بزرگترين داستان حكيم نظامي گنجه

 نظر ادبي و هنري گسترة دانش و اطلاعات او سبب شده است تا آثار او نه تنها از. است
هرچند اين موارد در . هاي علمي و اجتماعي نيز درخور بررسي و پژوهش باشدكه جنبه

اند، با  هنري او مجالي براي خودنمايي نيافته–هاي ادبي برابر آفتاب درخشان آفرينش
اين همه تأمل و دقت در آنها، زواياي ديگري از توانايي و قدرت نظامي را بر ما آشكار 

  . سازدمي
در اين مقاله برخي از مسائل پزشكي كه در آثار نظامي بدانها اشاره شده، از رهگذر 

  .  دارويي كهن، مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است–مقايسه با كتابهاي مهم پزشكي
الطب، گيري از كتابهايي چون قانون، هدايه المتعلمين فياين مقايسه و تطبيق با بهره

انجام شده و در آخر به اين نتيجه رسيده است كه وسعت ... يق الادويه و الابنيه عن حقا
آگاهي و دانش نظامي از علم پزشكي درخور توجه و تأمل است و چه بسا او اين 

  . ها را به طور مستقيم از كتب طبي گذشته به دست آورده باشداندوخته
  

پزشكي، گياهان تو نظامي،اصطلاحا و نظامي، بهداشت نظامي،پزشكي:كليدواژه
  دارويي

                                                 
  26/1/1386:                      تاريخ پذيرش 7/11/1385:    تاريخ دريافت مقاله 

   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  ∗
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  مقدمه
اي، بزرگترين داستانسراي الياس بن يوسف بن زكي مؤيد معروف به نظامي گنجه

شهرت و آوازة او در . سرايان بنام قرن ششم هجري استگوي و از سخنفارسي
چنان پررنگ و پرفروغ است كه موجب شده اغلب پژوهشگران صرفاً پردازي آنداستان
شناختي آثارش توجه كنند ازينرو بسياري از زواياي ي، هنري و زيباييهاي ادببه جنبه

علمي و انديشگي آثار نظامي همچنان مغفول مانده است؛ به عبارت ديگر قدرت و 
پردازي و پيشبرد داستانها، اغلب پژوهندگان را از نظير نظامي در شخصيتتوانايي بي

شك يكي از اين موارد بي. داشته استهاي علمي موجود در آثارش بازپرداختن به نكته
  1.كه شايستة پژوهش و توجه است، بررسي مسائل پزشكي و دارويي در آثار اوست

هرچند ذكر بيماريهاي مختلف و گاه ارائة راههاي درمان آنها و نيز ياد كردن از 
هاي پزشكي و بهداشتي، اساس و بنيان آثار و هدف اصلي او داروها و حتي توصيه

هايي داشته است، هيچ درنگي اشارهو تنها در ميان داستانهايش به طور گذرا و بينبوده 
هاي ارزشمند طبي، دارويي و بهداشتي از آگاهي فراوان و ژرف با اين همه وجود نكته

  . او از دانش پزشكي حكايت دارد
نويسان به گاه به عنوان پزشك شناخته نشده است و هيچ يك از تذكرهنظامي هيچ

الدين محمد عوفي او را البته سديد. انداي نكردهلاع او از پزشكي و طبابت اشارهاط
، اما آشكار نيست اين لقب به )529ص : 1335عوفي، ( لقب داده است» الحكيم الكامل«

. اند، ارتباطي دارد يا نهگفتهسنت ديرينة ايرانيان، كه پزشكان فيلسوف را حكيم مي
ش و بررسي است، احتمال آن چندان زياد نخواهد بود، چرا اگرچه اين نكته قابل پژوه

اي كه در هيچ يك از منابع قديمي و مراجع دست اول به پزشك بودن نظامي اشاره
توان با كمترين ترديد او را آگاه از علوم مختلف زمانش با اين همه مي. نشده است

در اين ميان با . وردنجوم، فلسفه، طب، هيئت، كلام، هندسه و غيره به شمار آ: چون
هاي فراوان موجود در آثار نظامي، آگاهي گستردة او از دانش پزشكي و توجه به نمونه

ناپذير است، ازينرو آشنايي عميقش با بيماريها، درمان آنها و داروهاي گياهي انكار
توان حدس زد كه او به احتمال برخي از كتب طبي روزگار خود را مطالعه كرده  مي

  )119ص: 1954مد حسنين، مح( است
از سوي ديگر، علاقة او به حرفة پزشكي از تشويق پسرش به فراگرفتن اين 

  اوراه  كند و در ايندانش پزشكي سفارش مي نتاو پسرش را به آموخ. كار استآش دانش
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  :را حتي از پرداختن به شعر و شاعري برحذر مي دارد
 در شعر مپيچ و در فن او
 يزين فن مطلب بلند نام

 نظم ارچه به مرتبت بلند است
 در جدول اين خط قياسي
 تشريح نهاد خود درآموز
 پيغمبر گفت علم علمان

 دو علم بوي طيب استدرناف
  

 چون اكذب اوست احسن او
 كان ختم شده است بر نظامي
 آن علم طلب كه سودمند است

 شناسيكوش به خويشتنمي
 كاين معرفتي است خاطر افروز

 2علم الابدانعلم الاديان و 
 وان هر دو فقيه يا طبيب است

  ج

   14-10/20/                                                    ليلي و مجنون
ستايد و پرداختن به طبابت را موجب او در چند جا پزشكي و پزشكان را مي

  :داندسربلندي و سرفرازي و نيز سلامتي مي
 درد ستاني كن و درمان دهي

  

 رسانند به فرماندهيتات 
  ج

  22/41/مخزن الاسرار            
 دوا كردن از بهر درد كسان

  

 به سازنده باشد سلامت رسان
  26/209/اقبالنامه                

دهد كه او از يك سو به دانش پزشكي علاقه داشته و از سوي اينها همه نشان مي
هن نخواهد بود كه از بنابراين دور از ذ. ديگر براي آن ارزش فراواني قايل بوده است

دوران جواني به خواندن كتب پزشكي دست يازيده و اطلاعاتي كلي راجع به بيماريها، 
  . نحوة درمان آنها و داروهاي مورد استفاده به دست آورده باشد

  
  هاي درمان آنهابرخي از بيماريها و شيوه) 2

 3.ه بيماري ذكر شده استام در آثار نظامي دست كم افزون بر دوازدتا آنجا كه من يافته
البته بسياري از آنها در حد نام بردن يا به منظور استفاده در يك تشبيه و يا به علت 

توان از آنها يكسره برداشتي پزشكي پردازي شايسته و گيرا ذكر شده است و نميداستان
ابل شود كه زواياي طبي آن پررنگ و قهايي اشاره ميدر اينجا تنها به نمونه 4.داشت

  .تأمل است
  
   آبله2- 1

  ،دستدر چند بيت به بيماري آبله اشاره دارد و حتي انواع گوناگون آن يعني آبلة  نظامي
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  :گويدبراي نمونه دربارة آبلة پا مي. شمردپا، چشم و صورت را برمي
 رفتپاي آبله چون به يار مي

  ج

 رفتبر مركب راهوار مي
  13/51/ليلي و مجنون              

 پاي و راه دشخوارتو آبله 
  

 اي پارة كار چون بود كار؟
  ج

  11/131/ليلي و مجنون            
 ديد آبله پاي دردمندي

  

 بر هر مويي زمويه بندي
  

  25/18/ليلي و مجنون             
  :كنداو در هفت پيكر به آبلة چشم اشاره مي
 آفت آبله رسيده به ماه

  

 هاش گشته تباه زآبله ديده
  37/303/ رهفت پيك                  

  :شودالاسرار آبلة دست ديده ميدر بيتي از مخزن
 شيفته شد عقل و تبه گشت راي

  

 آبله شد دست و زمن گشت پاي
  27/5/ مخزن الاسرار                       

  :همچنين در شرفنامه سروده است
 زبس خستة تير پيكان نشان

  

 شده آبله دست پيكان كشان
  28/50/ شرفنامه                                 جج

  :الاسرار از آبلة صورت نيز سخن گفته استنظامي در اقبالنامه و مخزن
 به بيماري اندر تب آمد پديد

  

 رخ خويش را آبله بر دميد
  26/160/ اقبالنامه                      ج

 عقل و طبيعت كه تو را يار شد
 كاين ز تبش آبله رويت كند

  

 قصة آهنگر و عطار شد
 ليه بويت كندوان ز خوشي غا

  31/33/ مخزن الاسرار                    ج
اما مهمترين بيتي كه دربارة آبله سروده است و در آن به نكتة ارزشمندي پرداخته، 

  : چنين است
 به كابله را ز طفل پوشند

  

 5تا خون بجوش را بخوشند
  37/27ليلي و مجنون                             

هداشت و شرايط نگهداري آثار پوستي آبله و نظامي در اين بيت از يك سو به ب
از . كندپردازد و دستكاري نكردن آنها را بويژه در كودكان گوشزد ميزخمهاي آن مي

. سوي ديگر به مسري بودن بيماري آبله و سرايت آن از راه تماس توجه داشته است
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دگي تن اوست، هاي مهم دربارة بيمار مبتلا به آبله پوشيافزون بر اين، يكي از توصيه
خفتن گاه خداوند آبله معتدل بايد و تن به جامه «: نويسدمياسماعيل جرجانيچنانكه

  ). 807ص: 1385جرجاني، ( »...پوشيده و
او . رازي در كتاب الجدري و الحصبه به تفصيل دربارة آبله سخن گفته است

 هنگام غليان و آبله به«: نويسدكند و ميجوشش و غليان خون را سبب آبله معرفي مي
: 1371زكرياي رازي، ( »آيد تا بخارهاي زائد از آن بيرون روندعفونت خون به وجود مي

/ 6ج: 1383سينا، ابن(سينا و ابوبكر اخويني بخاري نيز چنين نظري دارند ابن. )39ص
  ). 735ص : 1371 ؛ اخويني بخاري،193ص

به را در اثر به جوش آمدن المتعلمين با ارائة تصويري زيبا، بروز آصاحب هدايه
... سبب آنك هر كسي را آبله آيد آنست كه «: سازدميخون، به جوشش انگور تشبيه 

اند كه آب انگور كه همي تلخ خواهذ جوشي افتد مرخون را، و مثال اين چنان آورده
  ).735ص: همان (»گشتن جوش گيرذ، اگر خم سربسته بوذ خم را بدراند

در بيت بالا با اصول طب گذشته و آنچه دربارة علت » بجوشخون «بنابراين تعبير 
آيد كه برمي» بخوشند«همچنين از فعل . بروز آبله ذكر شده است هماهنگي كامل دارد

شاعر به يكي از مهمترين علائم و نيز راههاي سرعت بخشي در بهبود بيماري نظر 
شانة نزديكي بهبودي داشته است چرا كه بنابر طب قديم رسيدن آبله و خشكيدن آن ن

 است و حتي كمك به خشكيده شدن تاولها از راه برخي تركيبات توصيه شده است
  : نويسدتر چنين ميابن سينا با توضيحي گسترده 6).737ص: همان(

روغن ماليدن و چرب كردن تاولها حتي بعد از رسيدن آنها هم بد است و نبايد هيچگاه 
هرگاه تاولهاي آبله شروع . كندمياولها جلوگيريزيرا روغن از خشيكدن ت چرب شوند؛

آردبرنج، (نامبرده به خشك شدن كرد، بايد داروهاي ماليدني بر آنها يكي از آردهاي
 كنندمك ميبا كمي زعفران باشد كه در خشكانيدن ك) آردگاورس،آردجو، آرد باقلي

  . )202ص/ 6ج: 1383سينا، ابن(
  

   تب-2-2
: در برخي بيتها تنها استفادة هنري كرده است: دو گونه استهاي نظامي به تب اشاره

دار و عرق كرده تشبيه براي نمونه در بيت زير گل نرگس به هنگام صبحدم به افراد تب
  : شده است
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 نرگس ز دماغ آتشين تاب
  

 زدگان بجست از خوابچون تب
  23/13/ ليلي و مجنون                              

براي نمونه آنجا كه از بيماري . هاي پزشكي نيز وجود داردارهاي ديگر اشدر گونه
  : كندگويد، حالت بيماري او را چنين توصيف ميسلام و سرانجام مرگ او سخن ميابن

 افتاد مزاج از استقامت
 در تن تب تيز كارگر شد
 راحت ز مزاج رخت بربست

  

 سلام را سلامترفت ابن
 تابش به ره دماغ بر شد

 دال بشكستقرابة اعت
  جججج

  30 -32/ 54/ ليلي و مجنون                  
نظامي در ادامه به روش معاينة بيمار و چگونگي تشخيص بيماري تب از راه نبض 

  : كندو ادرار اشاره مي
 شناس نبض بفشردقاروره

  

 قاروره شناخت رنج او برد
  54/33/ليلي و مجنون                            

اي كه از روي گذارد به گونه تب بر ضربان قلب و ادرار تأثير ميدانيم كهامروزه مي
 هرچند –برد توان به داشتن يا نداشتن تب پيتغييرات نبض و نيز دگرگونيهاي ادرار مي

  . اندنياز كردهها ما را از اينگونه آزمايشها بي حرارت سنج
 گفته است، انواع سينا نيز در بخشي از قانون كه به گستردگي دربارة تب سخنابن

او يكي . تغييرات نبض را بيان كرده و براي هرگونه تب، نوعي نبض را ذكر نموده است
  .)14ص/ 6ج: سينا،همانابن(. داندهاي پايين آمدن تب را طبيعي شدن نبض بيمارمياز نشانه

گويند، اشاره كرده اي تب كه آن را صفراوي مينظامي در خسرو و شيرين به گونه
  : است

 ولي تب كرده را حلوا چشيدن
  

 نيرزد سالها صفرا كشيدن
  40/114/خسرو شيرين                 

 ابن( سينا براي آن گفتاري جدا را تدارك ديده استدر واقع در اين نوع تب كه ابن
، اختلال در تعادل صفرا و زيادي آن موجب بروز تب )103 -4ص / 6ج: سينا، همان

ب بر هم زدن تعادل صفرا و افزايش آن شود مضر و براي شود؛ بنابراين هر آنچه سب مي
او در بيت بالا حلوا و به طور كلي .  خطرناك است– البته از نوع صفراوي -دارفرد تب

  . داندشيريني را موجب ازدياد صفرا و در نتيجه در حالت تب مضر مي
ه علت نظامي در جاهاي ديگر نيز به خطرناكي مصرف شكر و حلوا در كساني كه ب

  : كشند، اشاره كرده استزيادي صفرا رنج مي
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 سودا زده با قمر نسازد
  

 صفرا زده را شكر نسازد
  178/ 57/ ليلي و مجنون              

 گرت سرگردد از صفراي شيرين
  

 زسفره دور كن حلواي شيرين
  76/57/خسرو و شيرين                   

نويسد، نا در قانون چنين ميسيابن. اين نكته از ديدگاه پزشكي كاملاً درست است
آور است و در اين شود، زياناي كه صفرا در آن پيدا ميبراي معده)... شكر(سكر «

اخويني بخاري در . )252ص/ 2ج: 1383سينا، ابن( »شودصورت شكر به صفرا تبديل مي
- المتعلمين و اسماعيل جرجاني در ذخيره خوارزمشاهي نيز همين نظر را ابزار ميهدايه
  ). 174ص / 1ج: 1380، جرجاني، 185 و 157صص : 1371اخويني بخاري، ( دارند

  : كندكاهش دهندة صفرا معرفي مي ه را چون دارويكنظامي در ميان داستانهايش، سر
 اين همه صفراي تو با روي زد

  

 سركة ابروي تو كاري نكرد  
  

  33/40/مخزن الاسرار               

  76/58/خسرو و شيرين                      
 گهي نيشي زند كاين نوش اعضاست

  

 گه آرد ترشيي كاين دفع صفراست  
  99/7/خسرو شيرين                           

خل «: در قانون آمده است. اين نكته نيز با اصول طب قديم سازگار و هماهنگ است
/ 2، ج1383سينا، ابن( »...غم است، به نفع آنهاست كه مزاج صفرايي دارندضد بل)... سركه(

- علي( داندالدين علي هروي هم خل يا سركه را داروي كاهندة صفرا ميموفق. )346ص
  ).126ص: 1371هروي، 

در الابنيه عن حقايق . در اغلب كتب كهن پزشكي، كافور داروي ضد تب است
 را چون اندر قرصها بكار برند، تبهاي ] ...[كافور «: انيمخوالادويه ذيل واژة كافور مي

. )273ص: 1371علي هروي، ( »...گرم را سود كند، خاصه بيماري باريك را، و تب محرقه و
سينا، اخويني بخاري و اسماعيل جرجاني همگي كافور را براي درمان تب توصيه ابن

؛ 703ص : 1371؛ اخويني بخاري، 384 ص/ 7 و ج188 و 78صص/ 6، ج1383سينا، ابن( اندكرده
  ) .802ص: 1385جرجاني، 

  : نظامي نيز در اقبالنامه به اين خاصيت كافور اشاره كرده است
  زده قرص كافور خوردبسي تب

  

 نخورده شد آن تب چو كافور سرد  
  26/208/اقبالنامه                   ج

 مگر شيرين از اين صفرا خبر داشت
  

 كه چندين سركه در زير شكر داشت 
 ج
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   صرع2- 3
  در ميان اشعار اغلب سرايندگان،در گذشته بيماري صرع بسيار مورد توجه بوده است و 

در آثار نظامي نيز از بيماري صرع و به ويژه از . شودهايي به اين بيماري ديده مياشاره
بنابر اين . باوري در رابطه با آن كه بسيار رايج و متداول بوده، سخن به ميان آمده است

ري ورزد چرا كه باور، بيمار مبتلا به صرع بايد از نگريستن به هلال ماه نو خوددا
  . شودموجب شدت گرفتن بيماري و آشفتگي و سراسيمگي او مي

 شيفتم چون خري كه جو بيند
  

 يا چو صرعي كه ماه نو بيند  
  147/ 32/ هفت پيكر                   جججج

 اي كه باشد مستبود چون تشنه
 يا چو صرعي كه ماه نو بيند

  

 آب بيند بر او نيابد دست  
 يندبرجهد گاه و گاه بنش

  جج

  119 -38/20/   هفت پيكر                                                                        
آيد، ولي با هرچند در نگاه نخست اين باور از دستة باورهاي عاميانه به نظر مي

  . توان دلايلي علمي مبتني بر اصول طب قديم براي آن پيدا كرداندكي دقت مي
  : نويسدهاي صرع مي در بحث تحريك كنندهسيناابن

واكنشهاي نيرومند حسي كه از شنيدن صداهاي تند و بلند مانند رعد، دهل، نعرة ... 
شير، صداهايي از قبيل آواي جرس، صداي به هم ساييدن دندانها، تماشاي روشنيهاي 

ند توفاني در مجراي باد بسيار ت بسيار قوي مانند برق آسمان، نگاه به قرص آفتاب و
  . )154 -5صص / 3ج: 1383سينا، ابن( كندقرار گرفتن، صرع را تحريك مي

اند و موجب يكه خوردن بيمار و در نتيجه همة اين محركها، ناگهاني و غيرمنتظره
  . شوندتحريك و تشنج او مي

هايي را براي جلوگيري ، توصيه»اغراض الطبيه و المباحثات العلائيه«جرجاني نيز در 
بر گذر باد و بر كنار آب ننشيند، ... «:نويسداز آن ميان مي. شمرد تحريك صرع برمياز

و جماع و مستي، و اندر گرمابه دير ماندن، و از جايگاه بلند فرونگريدن، و اسب تاختن 
  . )483 -4صص : 1385جرجاني، (» و نظارة هرچه چشم را خيره كند، زيان دارد

  ط است نگريستن به چيزي است كه چشم را به خود در اينجا آنچه به بحث ما مربو
  . خيره سازد

 هلال ماه نو از آنجا كه –سينا و نوشتة جرجاني  سخن ابن–براساس اين دو نظر 
كند از يك سو موجب تعجب و يكه خوردن پس از تاريكي مطلق آخر ماه طلوع مي
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يار چشمها را به اختو از سوي ديگر بي) 206ص :1371شازده احمدي، (شودبيمار مي
اي تازه، نگاه و توجه به سخن ديگر، هلال ماه نو، چون پديده. سازدخود معطوف مي

تواند باعث تحريك و در ادامه، شدت كند، همين توجه ميبيمار را به خود جلب مي
  7.بيماري گردد

  

   جراحي قطع اندام4-2
اشاره شده است كه نشان در بيتي از كتاب ليلي و مجنون، به كاربرد جراحي در درمان 

  :  آگاهي داشته است- البته به طور كلي–دهد نظامي از درمان مارگزيدگي مي
 چون مار گزيده گردد انگشت

  

 واجب بودش بريدن از مشت  
  33/69/ ليلي و مجنون                  ججج

 او در قانون، انواع مارها را از نظر. سيناستاين نكتة پزشكي نيز هماهنگ با نظر ابن
دهد كه از گروه نخست با نام مارهاي بسيار خطر زهرشان در سه دسته قرار مي

سينا بر آن است كه فرد گزيده شده توسط چنين مارهايي در ابن. كندخطرناك ياد مي
تنها چاره آن است كه فوراً اندام مار گزيده بريده «. مدت سه ساعت جان خواهد داد
  . )55ص/ 7ج: 1383سينا، ابن( »ش خورده بگذاريشود و يا فوراً داغ آتشي بر جاي ني

ميسري در . در دانشنامه حكيم ميسري آشكارتر به اين سخن نظامي اشاره شده است
  : سرايدمي» في علاج مار گزيده«بخش 

 كسي كش مار افعي در گزيدست
 ببايد بست آن جاي گزيده
 گر انگشتي بود جاي گزيده

  

 و زهر از نيشتر زي او رسيدست  
 پيش آن كه زهر آنجا رسيدهز 

 چنان به زود كش داري بريده
  3587-215/89: 1373حكيم ميسري،                

گستردگي آگاهي و دانش نظامي در اين باره، در بيتي ديگر از خسرو و شيرين 
  : نمودار شده است

 زخوبان توسني رسم قديم است
  

 8چو مار آبي بود زخمش سليم است  
  ج

  64/ 76/ رو شيرين خس                
سينا در بخش مربوط به درمان مارگزيدگي در كتاب قانون به تفصيل از تأثير ابن

او . گويدمارها در نوع سم و ميزان خطرشان سخن مي... اندازه، رنگ، شكل، سن و 
شود حتي به حالت رواني مار به هنگام گزش و نيز فصلي كه فرد دچار گزيدگي مي

سينا به آن اشاره يكي از اين عوامل كه ابن. گويدهاي آنها را باز ميكند و تفاوتتوجه مي
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آب و در ماري كه در جاهاي بي«: نويسداو مي. كرده است محيط زيست مار است
آباد و جاهاي نمناك و پرآب كند بدتر از ماري است كه در دشتكوهستانها زندگي مي

  . )56ص: همان( »كندزندگي مي
  

   دندانتغيير رنگ) 5-2
  :كندنظامي براي سپيد كردن دندان زغال بيد، عود و صدف سوخته را توصيه مي

 سياهي كني سوخته شو چو بيد
  

 كه دندان بدو كرد زنگي سپيد  
  128/ 17/      اقبالنامه                          

 كه خوبان به خاكستر عود و بيد
  

 كنند از سرخنده دندان سپيد  
  9/91/اقبالنامه                             ج

 وان دو سه تن كرده ز بيم و اميد
  

 9زان صدف سوخته دندان سپيد  
  ج

  38/9/مخزن الاسرار                                 
 براي درمان تغيير رنگ - البته همراه با برخي مواد مشابه–ها را سينا نيز همينابن

جرجاني نيز در . )348 -9صص / 3 و ج285ص / 2ج: 1383سينا، ابن( كنددندان توصيه مي
  ) 102ص : 1381جرجاني، (كند به خاصيت سفيدكنندگي عود سوخته اشاره مي» يادگار«

  
  برخي از گياهان دارويي و خواص و كاربرد درماني آنها) 3

البته همانند . بسامد استفاده از نام داروهاي گياهي در آثار نظامي به نسبت زياد است
ر حد نام بردن به كار گرفته شده است؛ به سخن ديگر در اغلب بيماريها، اغلب تنها د

اي از زاوية دانش پزشكي و ابياتي كه به نام داروهاي گياهي اشاره شده است، هيچ نكته
هاي پزشكي و داروشناسي به با اين همه در همان بيتهايي كه نكته. دارويي وجود ندارد

در . ص دارويي گياهان آشكار استخورد، آگاهي گسترده و ژرف او از خواچشم مي
  . اين بخش برخي از اشارات دارويي نظامي را بررسي خواهيم كرد

   گلاب) 1-3
  :نظامي گلاب را به عنوان برطرف كنندة سردرد معرفي كرده است

 به گلگون مي تازة چون گلاب
  

 برد و از مغز تابز سر درد مي
  

  57/10/              شرفنامه             
 قي امشب به مي كن شتاببيا سا

  

 كه با درد سر واجب آيد گلاب  
  50/1/ شرفنامه                
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 گلابي كه آب جگرها بدوست
  

 دواي همه دردسرها بدوست  
  47/2/ شرفنامه                

/ 2ج: 1383سينا، ابن( داندسينا نيز در قانون گلاب را براي درمان سردرد مفيد ميابن
هايي توصيه تعلمين هم براي درمان انواع سردرد، آميزهالمدر هدايه. )63ص/ 3 و ج130ص
  ). 223 و 218 -9صص : 1371اخويني، بخاري، (است كه گلاب در اغلب آنها وجود دارد  شده

جرجاني نيز در اغراض الطبيه گلاب را يكي از مهمترين داروهاي برطرف سازندة 
  ).512 و 504صص : 1385جرجاني، ( كندسردرد معرفي مي

 دردبه فراواني ازگلاب و اثرضد) صداع(ميسري هم در بخش مربوط به سردرد حكيم
   )51 -3ص:1373ميسري، حكيم(داندگويد و براي انواع سردرد آن را سودمندمي مي آن سخن

براي نمونه، خاقاني . البته اين اثر گلاب در اشعار ديگر شاعران نيز نمود يافته است
  : ين سروده استچن» ايوان مداين«در قصيدة مشهور، 

 از نوحة جغد الحق ماييم به دردسر
  

 از ديده گلابي كن، درد سر ما بنشان  
  12/ 97/ خاقاني                       ج

او در جايي ديگر به زيبايي علت برطرف كنندگي دردسر توسط گلاب را رنج و 
  :داندزحمت گل در تبديل شدن به گلاب مي
 گل در ميان كوره بسي دردسر كشيد

  

  بهر رفع دردسر آخر گلاب شدتا  
  33/34/ خاقاني                                                     جججج

  :اما نظامي در خسرو و شيرين به نكتة جالب ديگري دربارة گلاب اشاره كرده است
 گلابم گر كنم تلخي چه باكست

  

 گلاب آن به بود كاو تلخناكست  
  

  75/44/ين خسرو و شير                         
شازده ( تر استدانيم كه هرچه درجة خلوص گلاب بيشتر باشد، تلخامروزه مي

شايد يكي از علتهاي آن كه در تمام كتابهاي طب قديم، آميزة . )209ص: 1371احمدي، 
گلاب و ديگر موارد براي دردسر تجويز شده است، طعم تلخ بهترين نوع گلاب براي 

  10.رفع سردرد باشد

  
  كرفس) 2-3

  :در ليلي و مجنون چنين آمده است
 گر با تو حديث او نگويند

  ج

 رسوايي كار تو نجويند  
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 زهري است به قهر نفس دادن
  جج

 كژدم زده را كرفس دادن  
  20/41/ليلي و مجنون               

زدگي شده از خوردن كرفس براساس اين بيت، نظامي كسي را كه دچار عقرب
» الابنيه عن حقايق الادويه«هروي نيز در كتاب سترگ الدين علي موفق. دارد برحذر مي

 علي( » خورد] كرفس[وقتي كه بيم كژدم بود نبايد «: اين نكته را گوشزد كرده است
كسي كه كرفس خورده اگر به نيش «: در قانون هم آمده است. )262ص: 1371هروي، 

محمد بن زكرياي  .)193ص/ 2ج: 1383سينا، ابن( »عقرب گرفتار آيد، كارش دشوار است
رازي نيز چنين نظري دارد و نيش كژدم را براي فرد كرفس خورده، موجب هلاكت و 

  ). 61ص: 1384زنجاني، ( داندمرگ مي
  

  زعفران) 3- 3
شادي روح معرفي داند و مصرف آن را سببآورميانگيز و خندهنظامي زعفران را نشاط

  : كندمي

  33/228/ هفت پيكر                        
 زر آن ميوة زعفران ريز شد

  

 انگيز شدكه چون زعفران شادي  
  30/35/ شرفنامه                          

 ناكاي خندهزعفران گشتهچو بي
  

 مخور زعفران تا نگردي هلاك  
  42/61/ شرفنامه                           

خوردن زعفران «:نويسداو درميان خواص زعفران مي. ا نيز چنين نظري داردسينابن
  ). 139ص/ 2ج:1383سينا،ابن(»است افزا و توانبخش قلبشادي... دهد ورنگ و رو را صفامي

  
  فلز روي) 4-3

  . بردنددر پزشكي قديم فلز روي را براي درمان سپيد شدن چشم به كار مي
  : ر روي اشاره كرده استنظامي در شرفنامه به اين اث

 سپيده برد روي از چشم درد
  

 برد تيغ من سرخي از روي زرد  
  202/ 18/شرفنامه                        

 11.وحيد دستگردي، سپيدي چشم را در اين بيت برابر با بيماري ناخنه دانسته است
ز توتيا، المتعلمين تركيبي ااخويني بخاري نيز در هدايه. )75ص: 1317وحيد دستگردي، (

 آن چه بيني كه زعفران زرد است
  

  بين زان كه زعفران خورد استخنده 
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اخويني بخاري، ( هليله و روي سوخته را براي درمان ناخنه يا ظفره توصيه كرده است
  ). 277ص: 1371
  

  تباشير) 3- 5
سينا در قانون ابن. رفته استدر طب كهن، تباشير براي رفع عطش و تشنگي به كار مي

 اندكردهير اشارههروي در الابنيه عن حقايق الادويه به اين ويژگي تباشالدين عليو موفق
  ). 220ص: 1371: ؛ علي هروي167ص/ 2ج: سينا، همانابن(

سينا حتي آن را در تركيبات دارويي خود براي درمان بيماري اخويني بخاري و ابن
  ). 459ص: 1371 و اخويني بخاري، 96ص/ 4ج: سينا، همانابن( بردندبكار مي» استسقا«

  : كرده استنظامي نيز به اين خاصيت تباشير اشاره
 كعبه كه سجاده تكبير تست

  

 تشنه جلاب تباشير تست  
  7/14/الاسرارمخزن                              

 تا نشوي تشنه به تدبير باش
  

 سوخته خرمن چو تباشير باش  
  33/37/الاسرارمخزن                   

  .  استنظامي دربيت بالا علاوه بر خاصيت دارويي تباشير به منشاء آن هم نظر داشته
سخت،  بادهاي گويند به هنگام وزيدنمي.سوختة چوب خيزران است هايتباشير،ساقه

گيرند و تباشير خاكستر اين سوختن هاي خيزران به سبب به هم بسودن، آتش ميساقه
  ). 576ص : 1402 و مؤمن حسيني، 167ص/ 1ج: 1383سينا، ابن( است

  
  صندل) 6-3

شود كه در گذشته از بو گفته ميخت خوشصندل معرب چندن است و به نوعي در
/ 9 و ج7264ص/ 5ج: 1372دهخدا، ( اندكردهانواع مختلف آن به عنوان دارو استفاده مي

  . )395 -6صص : 1370؛ ابوريحان بيروني، 13285ص
  :داندنظامي صندل و سودة آن را ضد تب و برطرف كنندة سردرد مي

 صندل سروده دردسر ببرد
  

 از جگر ببردتب ز دل تابش   
  356/ 37/ هفت پيكر              

 مشتري را ز فرق سر تا پاي
  

 درد سر ديد و گشت صندل ساي  
  3/46/هفت پيكر                          ج
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در الابنيه عن حقايق الادويه، صندل به دو نوع سرخ و سپيد تقسيم شده است كه 
علي ( نشانندرو ميگونة سپيد ضد تب است ولي هر دو گونه، سردرد همراه با تب را ف

- سينا نيز به اين ويژگيهاي صندل اشاره كردهاخويني بخاري و ابن. )210ص: 1371هروي، 
  ).69ص/ 3 و ج284ص/ 2ج: 1383سينا، ؛ ابن219 و 218صص  : 1371اخويني بخاري، ( اند

  
  سيسنبر) 7-3

علي ( » پونهاست كه از جنس رياحين ميان نعناع و گياهي«در عربي آن را نمام گويند كه 
بوست اما بوي تندي دارد و گويا به علت انتشار اين گياه خوش. )332ص : 1371هروي، 

در تحفه حكيم . )308ص: 1370ابوريحان بيروني، (12اندناميدههمين بوي تند آن را نمام مي
مؤمن (گزيدگي توصيه شده است مؤمن، سيسنبر همراه با عسل جهت مداواي عقرب

  ). 524ص: 1402حسيني، 
  :نظامي نيز سروده است

 بوي سيسنبر از حرارت خويش
  

 عقرب چرخ را گداخته نيش  
  25/ 39/ هفت پيكر                   

  :الاسرار هم به اين خاصيت سيسنبر اشاره دارداو در مخزن
 ريخته نوش از دم سيسنبري

  

 بر دم اين عقرب نيلوفري  
  5/18/ الاسرارمخزن                   

  
  بهداشتي و غذاييهاي توصيه) 4

خورد كه هر در ميان آثار نظامي برخي از سفارشهاي بهداشتي و غذايي به چشم مي
چند از نظر علمي چندان نكتة ويژه و در خور پژوهشي ندارد، با اين همه، از توجه 

  .  بهداشتي حكايت دارد–فراوان نظامي به بحثهاي پزشكي 
  

   خوردن نكوهش پرخوري و رعايت اعتدال در غذا) 4- 1
  : دانداو پرخوري را موجب زوال عقل و كاهش طول عمر انسان مي

 عقل ز بسيار خوري كم شود
  

 دلچو سپر غم سپر غم شود  
  26/ 51/ الاسرار مخزن                         ج

خوري را سبب كند و كمنظامي در خسرو و شيرين باز هم بر اين نكته تأكيد مي
  : داندن ميافزايش طول عمر و سلامت انسا
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 ناكشجهان زهر است و خوي تلخ
 زورمشو بسيار خور چون كرم بي

 چو برگردد مزاج از استقامت
 زكم خوردن كسي را تب نگيرد

  ج

 به كم خوردن توان رست از هلاكش   
 به كم خوردن ميان دربند چون مور
 به دشواري به دست آيد سلامت
  ز پرخوردن به روزي صد بميرد

  

  27 -45/30/يرين خسرو و ش            
كند و آن را از صفات خوري را نكوهش ميپيكر با لحني تندتر، زيادهوي در هفت
  : پنداردانساني دور مي

 آدمي نز پي علف خواري است
 سگ بر آن آدمي شرف دارد

  

 از پي زيركي و هشياري است  
 كه چو خر ديده بر علف دارد

  44 -5/ 7/ هفت پيكر                    
  : پردازدند بيت بار ديگر به اين موضوع مياو پس از چ

 به كه دندان كني ز خوردن پر
 شانه كاو را هزار دندان است

  

 تا گرامي شوي چو دانة در  
 در ريش هر كسي زان استدست

  88 - 7/9/ پيكرهفت                      
  : كندروي در غذا خوردن را سبب بروز انواع بيماريها معرفي مينظامي زياده
  خوارگي كم شود رنج مردز كم

 هميشه لب مرد بسيار خوار
 گيراندك خوري خويچوشيران به

  

 نه بسيار ماند آن كه بسيار خورد  
 در آروغ بد باشد از ناگوار
 كه بد دل بود گاو بسيار شير

  28 -30/ 23/ اقبالنامه                      ج
خواري را به عذاب دههمچنين او در تصويري زيبا، شكم را به قبر و رنج پس از زيا

  : كندقبر تشبيه مي
 گر از پشت گوران ندارم كباب

  ج

 زگور شكم هم ندارم عذاب  
  42/54/ اقبالنامه                       ج

كند و آن را روي در غذا خوردن را توصيه ميخوري اعتدال و ميانهنظامي برخلاف زياده
  : داندسفارشي از سوي خدا مي

 ته استطبيبي در يكي نكته نهف
 و بخور خوردي كه خواهيبياشام

 زبسيار وز كم بگذر كه خام است
  

 خدا آن نكته را با خلق گفته است  
 كم و بسيار نه كارد تباهي
 نگهدار اعتدال اينت تمام است

  82- 89/4/ خسرو و شيرين               
  مثالي  دهد و براي توصية خودكوتاه، سخن خود را ادامه مياوسپس با ذكرداستاني
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  : زندمي
 ام كاندر دياريدو زيرك خوانده

 گزايدجان مييكي كم خورد كاين
 چو بر حد عدالت ره نبردند

  

 رسيدند از قضا بر چشمه ساري  
 فزايديكي پر خورد كاين جان مي

 به محرومي و سيري هر دو مردند
  85-89/7/ خسرو و شيرين                            

روي در غذا خوردن، آدابي را نيز توصيه به ميانهنظامي علاوه بر منع پرخوري و 
  : داندبراي نمونه او مصرف زياد نمك را مضر مي. كندبراي آن ذكر مي

 چراغ ارچه ز روغن نور گيرد
 ها را نمك رو تازه داردخورش

  

 بسا باشد كه از روغن بميرد  
 نمك بايد كه نيز اندازه دارد

  38 - 47/9/خسرو و شيرين                        
  : اي دارداو حتي براي آشاميدن آب نيز توصيه
 همان تشنه گرم را آب سرد
 به هر منزلي كĤوري تاختن
 مخور آب ناآزموده نخست

  

 نبايد، نشايد به يكبار خورد  
 نشايد در او خوابگه ساختن
 به ديگر دهاني كن آن باز جست

  59 -21/61/ اقبالنامه                   
ز در كتاب ذخيره، گفتاري دربارة آزمودن آبها دارد و جالب است كه جرجاني ني

نظامي رعايت  ).29ص/ 2ج: 1382جرجاني، ( راههاي مختلفي براي آن ذكر كرده است
داند و كوتاه كردن ناخن و شستن دستها بهداشت را به هنگام غذا خوردن ضروري مي

  : كندرا به هنگام نشستن بر سر سفره توصيه مي
 واهي نشستچو هم كاسة شاه خ

  

 بپيراي ناخن، فرو شوي دست  
  143/ 17/ اقبالنامه                ج

 خوانندگانش را از - كه با يكديگر ناسازگارند–وي با ذكر مثال شير و سركه 
  : داردخوردن غذاهاي ناهمساز برحذر مي

 چو با سركه سازي مشو شيرخوار
  

 كه با شير سركه بود ناگوار  
  38/ 23/ اقبالنامه                        

  روي در خوابتوصيه به ميانه) 2-4
  12:كندنظامي پرهيز از خوابيدن زياد يا كم و اعتدال در آن را سفارش مي

 خبرنبايد غنودن چنان بي

 خواب و خوردنيزبيچناننبودن
  

 كه ناگاه سيلي درآيد به سر  
  كه تن ناتوان گردد و روي زرد

  59 -60/ 23/اقبالنامه               
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  راني روي در شهوتنكوهش زياده) 4- 3
او . بازي به شدت نكوهش شده استپرستي و افراط در هوسدر اشعار نظامي شهوت

آغوشي بيش از اندازه را سبب داند و همآب شهوت را ارزشمند و موجب خرمي مي
  : كندكاهش طول عمر معرفي مي

 مريز آب خود را در اين تيره خاك
 تهدر اين قطرة آب ناريخ

 به چندين كنيزان وحشي نژاد
  

 كزين آب شد آدمي تابناك  
 هاست آميختهبسي خرمي

 خرمن عمر خود را به بادمده
  48 -11/50/ اقبالنامه                         

  :كند روي در خوراك و شهوت را علت بيماري و رنج ذكر ميدرجاي ديگر او زياده
 دو آفت بود شاه را همنفس

 دستيكي آفت زطباخة چرب
 دگر آفت از جفت زيبا بود
 از اين هر دو شه را نباشد بهي

  

 كه درويش را نيست آن دسترس  
 پرستكه شه را كند چرب و شيرين

 آرزو ناشكيبا بود كزو
 كه آن يك ورا پركند، و اين تهي

  17-20/ 22/ اقبالنامه                          
  :  كرده استراني را تقبيحبازي و هوسالاسرار لعبتاو در مخزن

 لعبت زرنيخ شد اين گوي زرد
  

 چون زن حايض پي لعبت مگرد  
  21/34/الاسرارمخزن              

نظر نظامي نشأت گرفته چرا كه او در ميان توصية بيني و دقتاين بيت از باريك
اخلاقي خود به يكي از مهمترين حالتهاي روحي زنان به هنگام عادت ماهيانه يا حيض 

احساس نياز به هم آغوشي در زنان، در طول مدت عادت ماهيانه : توجه كرده است
  . گيردشدت مي

  
  منع خاراندن زخمهاي پوستي ) 4-4

و شيرين فرد مبتلا به بيماريهاي پوستي را از خاراندن و  نظامي در بيتي از خسرو
  : دارددستكاري اثر آنها برحذر مي

 نظر كردم ز روي تجربت هست
 وش افتداول دست را خارش خبه

  

 خوشيهاي جهان چون خارش دست  
 به آخر دست بردست آتش افتد

  19-45/20/خسرو و شيرين                            ج
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  سفارش به راستگويي بيمار) 5-4
يكي از مهمترين مباحث طرح در جهان است كه از سويي در » اخلاق پزشكي«امروزه 

جالب است كه در اغلب . دانش پزشكي و از سوي ديگر در علم اخلاق ريشه دارد
اند و صرفاً از اندركاران جامعة پزشكيموارد مخاطب اين بحثها تنها پزشكان و دست

در حالي كه براي بيمار نيز در كنار . آيدبايستها و نبايستهاي آنان سخن به ميان مي
  . بندي بدانها بر هر بيماري واجب استشود كه پايحقوقش، وظايفي تعريف مي

ي است كه نظامي در قرن ششم به اين نكته توجه داشته است و جاي شگفت
  : كندراستگويي به پزشك و پنهان نكردن درد و راز را از طبيب توصيه مي

 خواهي كه يابي روي درمانچو مي
  

 مكن درد از طبيب خويش پنهان  
  22/47/ خسرو و شيرين                    

  نتيجه) 5
  از نشده است و در هيچ يك از منابع كهن نشاني هرچند نظامي به عنوان پزشك شناخته
    پزشكياش از علمشود، دانش و آگاهي گستردهپرداختن او به حرفة پزشكي ديده نمي

  .  درخور توجه است-هايي از آن اشاره شد آن چنان كه به نمونه–
رسد آگاهيهاي پزشكي او از سطح آگاهيهاي عمومي كه اغلب مردم از آن به نظر مي

هاي توان گزارشها و شرحوردارند، بالاتر، ژرفتر و دقيقتر است و به سادگي نميبرخ
 دارويي او را در حد باورهاي عاميانه يا حداكثر، اطلاعات كلي همة مردم از –طبي 

هاي ظريف و دقيق بلكه او به علم طب و بسياري از نكته. دانش پزشكي ارزيابي كرد
 آثار خود اين آگاهي و دانش را بازتابانده است؛ آن احاطه داشته است و در جاي جاي

هاي او كه شامل  بسياري از سروده– همان گونه كه نشان داده شد -به سخن ديگر
ترين كتب طب قديم چون هدايه المتعلمين،  دارويي است با اساسي–موارد پزشكي 

ه چنان اين قانون، الابنيه عن حقايق الادويه و غيره سازگاري و همانندي دارد و گا
رسد شايد نظامي آگاهي خود را به طور مستقيم از هماهنگي زياد است كه به نظر مي

ترديد اظهارنظر دقيقتر در اين باره، تنها از راه پژوهش و بي. همين كتابها فراگرفته باشد
  . پذير خواهد بودتر امكانتر و ژرفارزيابيهاي گسترده

  
 نوشت پي
  الاسرار نظامي گنجوي بخشيمقدمة كتاب احوال و آثار و شرح مخزن دكتر برات زنجاني در .1



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

  ..پزشكي ازمسائل اي پاره بررسي

  

81

بندي ابيات را به آگاهيهاي پزشكي نظامي اختصاص داده است اما تنها به استخراج و دسته
مرتبط با معلومات پزشكي نظامي بسنده كرد و جز چند مورد، از مقايسه و تطبيق آنها با 

همچنين نويسنده به ابياتي . شكي خودداري كرده استهاي كهن و يا علم نوين پزپزشكي نامه
كه نظامي در رابطه با برخي از بيماريهاي مهم و رايج آن روزگر مانند آبله و انواع تب سروده، 

  . اي نكرده استهيچ اشاره
ام كه افزون بر اين تنها سه مقاله دربارة مسائل پزشكي و دارويي در آثار نظامي يافته

  : ا عبارتند ازمشخصات كامل آنه
؛ مجلة ادبستان، »)بررسي پنج گنج نظامي(طب در شعر كهن فارسي «ثروتيان، بهروز؛ ) الف

  .1371، آذر 36سال سوم، شمارة 
؛ مجلة ادبستان، سال چهارم، شمارة »باورهاي پزشكي در خسمة نظامي«علاقه، فاطمه؛ ) ب

  .1372، ارديبهشت 41
؛ مجله فرهنگ، شمارة »امي از ديدگاه پزشكيخسمة نظ« شازده احمدي، نورالدين؛) ج

  .1371دهم، پاييز 
  شده المللي تاريخ پزشكي در اسلام و ايران ارائه در كنگرة بين1371دومقالة نخست در سال

المللي بزرگداشت  در كتاب مجموعة مقالات كنگرة بين1372مقالة آخر نيز در سال . است
  . پ رسيده استنهمين سدة تولد حكيم نظامي گنجوي به چا

از ميان اينها تنها مقالة دكتر شازده احمدي شايان توجه وتأمل است، چرا كه مسائل پزشكي 
با اين همه خطاهايي در آن . آوري كرده استاي منظم و علمي جمعرا در آثار نظامي به گونه

مي به گيري كرده كه نظابراي نمونه، با آوردن بيتهاي زير چنين نتيجه. خوردبه چشم مي
  : خاصيت درماني پيه يا چربي در بيماريهاي چشم نظر داشته است

 اي ناگهان شنيد از دورناله
 بر پي ناله شدچو ناله شنيد

 اي را كه كنده بود ز جايديده
 گر خراشيده شد سپيدي توز
 آن قدر ديد زور در پايش
 پيه در چشم او نهاد و ببست
 كرد جهدي تمام تا برخاست

  

 اي رنجور خوردهكĤمد از زخم  
 ...خسته در خاك و خون جواني ديد

 درهم افكند و برد نام خداي
 مقله در پيه مانده بود هنوز
 كه برانگيخت شايد از جايش
 وز سر مردمي گرفتش دست
 قايدش گشت و برد بر ره راست

  جج
  

  98 -114/ 37/ هفت پيكر                
بردند ريهاي مختلف چشم به كار ميهرچند در طب كهن، انواع پيه را براي درمان بيما

رسد از اين بيتها استفاده  ولي به نظر مي) 216ص / 3، ج318 -9 و 164صص/ 2ج: 1383سينا،  ابن(
: 1362گوهري، (آيد، چرا كه به باور قدما، مادة اصلي چشم، پيه بوده است  از چربي يا پيه برنمي
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براي . اند  اي چربي يا پيه تعبير كرده ه بنابراين برخي از شاعران از چشم به پار)383ص / 2ج
  : گويد نمونه مولوي مي

 از دو پارة پيه اين نور روان
  

 زند بر آسمان موج نوش مي  
  2455/ 250/ مثنوي                       

  يا 
 در يكي پيهي نهي تو روشني

  

 استخواني را دهي سمع اي غني  
  3298/ 282/ مثنوي                       

  : بيري را به كار برده استعطار هم چنين تع
 ز دودي گنبد خضرا كند او

  

 ز پيهي نرگس بينا كند او  
  1/6/ اسرارنامه                           

آن است كه چشم را » پيه در چشم او نهاد و ببست«بر اين اساس منظور نظامي از مصرع 
  . اي چربي است، در جاي خود قرار داد كه پاره

تر شازده احمدي مقله را به معناي كرة چشم دانسته و نتيجه اشتباه ديگر آن است كه دك
شازده احمدي، (» پذير است چون هنوز كرة چشم خارج نشده، پس درمان«گرفته است كه 

نامه همين بيت  مقله، مردمك چشم است و در لغت  در حاليكه يكي از معناهاي)199؛ ص1371
بنابراين . )18852ص / 13ج: 1372دهخدا، (نظامي براي اين معنا، شاهد مثال آورده شده است 

چون مردمك  همچنان در سفيدي چشم قرار داشته، درمان ممكن بوده است و با برگرداندن 
  . كل چشم به داخل كاسة چشم بهبودي حاصل شده است

از آنجا كه . ضبط كرده است» علم الابدان و علم الاديان« دكتر ثروتيان در تصحيح خود، .2
ام  آيد، ضبط وحيد دستگردي را برگزيده  قافيه تغييري در مصرع به وجود نمياز نظر وزن و

  . آيد نيز ابتدا علم اديان و سپس علم ابدان مي) ص(چرا كه در حديث پيامبر 
 نوعي بيماري پوستي، سرسام،  ،)نوعي تب شديد(آبله، بحران :  برخي از آنها عبارتند از.3

  . صرع، آماس، فلج وغيره 
  : نمونه در بيت زير از بيماري گوژپشتي سخن رفته است براي .4

 تني چون خر كمان از گوژ پشتي
  

 بر و دوشي چو كيمخت از درشتي  
  88/27/خسرو و شيرين              

اي از ديدگاه دانش پزشكي وجود ندارد و گوژپشتي تنها  اما پيداست كه در آن هيچ اشاره
  . براي تشبيه و رسايي سخن آورده شده است

  :  در شرفنامه چنين سروده استيا
 برنجد سر از دردسرهاي سخت

  

 نه زان سان كه از زخم شمشير و لخت   
  59/12/شرفنامه                
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اي از لحاظ پزشكي  اشاره شده است ولي هيچ نكته» سردرد«هرچند در اين بيت به بيماري 
   .خورد وجود ندارد و تنها نوعي توصيف درد شديد ناشي از آن به چشم مي

در . ها و به دنبال آن در چاپهاي مختلف، ضبطهاي گوناگوني دارد  اين فعل در نسخه.5
: 1364نظامي(آورده شده است » نجوشند«تصحيح دكتر ثروتيان و دكتر زنجاني به صورت 

اين ضبط به كلي نادرست است چرا كه در اين صورت هيچ . )96ص: 1374؛ همو، 203ص
توان از جوشش آن   خون، بجوش است پس ديگر چگونه مياگر. آيد معنايي از بيت برنمي

  !جلوگيري كرد؟
بهتر است مبتلا به آبله را از طفل دور بدارند «: نويسد  دكتر ثروتيان در توضيح اين بيت مي

: دهد سپس ادامه مي. »تا خون جوشان طفل را به غليان نياورند و بيش از پيش نجوشانند
و براي خود او معلوم بوده و ظاهراً علت آن را ) قرن ششم (ها در زمان شاعر سرايت بيماري«

. )506 - 7صص : 1364نظامي، (» انديشيده در جوشش خون مردم تندرست از ديدن بيماران مي
  . شود اين گفته در هيچ يك از آثار پزشكي گذشته، ديده نمي

   پزشكي  لحاظرا برگزيده است، كه اين نيز از» نخوشند«در اين ميان وحيد دستگردي ضبط 
سينا، از  همة پزشكان قديم از رازي تا ابن. نادرست و با اصول طب قديم ناسازگار است

اند   اخويني بخاري تا جرجاني به خشكاندن تاولهاي آبله اشاره و تركيباتي براي آن تجويز كرده
   ).بنگريد به متن مقاله(

ه خشكاندن زخمهاي آبله يكي صحيح باشد، چرا ك» بخوشند«رسد ضبط  بنابراين به نظر مي
  . هاي بهبود بيماري بوده است از راههاي درمان و خشكيدن تاولهاي آن، يكي از نشانه

را صحيح فرض كرده است، براي » نخوشند« دكتر شازده احمدي از آنجا كه ضبط .6
شود تا زخم آبله پخته شده و  بستن و پوشش نهادن زخم باعث مي«: نويسد توجيه بيت مي

د و مادة دفعي را خارج كند اما سر باز نگه داشتن زخم موجب خشك شدن خون به برس
: 1371شازده احمدي، (» كند شود و لذا ايجاد ازمان و عدم بهبودي زخم مي جوش آمده مي

تواند   اين سخن بر هيچ يك از آثار پزشكي گذشته استوار نيست و به هيچ روي نمي).197ص
  . درست باشد

كند  چون بيماري آبله زود سرايت مي«:  توضيح اين بيت نظر ديگري داردفاطمه علاقه در
زيرا كودك از تماس با او به اين . بهتر است كودك را از شخص مبتلا به آبله دور نگه دارند

  ). 77ص: 1372علاقه،(»گردد مي خون دررگهاي كودك شود كه سبب خشك شدن دچارمي ناخوشي
شود از كجا   ابتلا به آبله سبب خشكي خون در رگها ميبر من آشكار نيست اين تحليل كه

در هيچ يك از كتب طبي قديم چنين توصيفي وجود ندارد، بلكه ! و كدام منبع ذكر شده است
   ابتلا به آبله به سبب جوشش خون و غليان–طور كه در متن مقاله آمده است   همان–برعكس 
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  .  آن است 
) Journal of Clinical sychology(باليني  روانشناسي اي در مجلة   مقاله1980 در اكتبر.7

به چاپ رسيد كه نويسندگان آن ثابت كرده بودند تعداد زيادي از افراد در شبهاي اول و 
آنان مدعي شدند كه اين نظرية عاميانه كه در . دهند چهاردهم ماه، رفتارهاي غيرطبيعي بروز مي

شوند، با واقعيت مطابقت  اني دچار اختلال رفتار مياي از ماه، افراد از لحاظ رو روزهاي ويژه
، به اهتمام و تحشية سيد محمد )فوريتهاي پزشكي(زكرياي رازي، محمد، برءالساعه : بنگريد به(دارد 

   ).75سيادتي، ص 
  :  دكتر ثروتيان اين بيت را بدون استناد به هيچ نسخه بدلي، چنين آورده است.8

  چو مار افعي بود زخمش سليم است        زخوبان توسني رسمي قديم است
  گانة نسخ نه«: كننده نوشته است يعني كشنده و هلاك» سليم«او با توجه به معني دور 

  ).1009ص : 1366نظامي، (» اند پاورقي متوجه معني و نكتة نهفته در بيت نشده، تحريف كرده
  هاي پيشين آن، با بيتاين گفته به هيچ روي درست نيست، چرا كه در اين صورت، مفهوم 

   .است نويسان صحيح ندارد و برخلاف نظر دكترثروتيان همان نوشتة نسخه و هماهنگي  همخواني
  : بيتهاي پيشين عبارتند از

 عجب نايد ز خوبان تند خويي
 به جور از نيكوان نتوان بريدن
 همه خوبان چنين باشند بدخوي

 زحمت خار كدامين گل بود بي
  

 جويي ون كينهچنان كز مهر گرد  
 ببايد ناز معشوقان كشيدن

 بوي رنگ و بي عروسي كي بود بي
 زخم پرگار كدامين خط بود بي

  60-76/63/خسرو و شيرين                     
پيداست كه معناي موردنظر دكتر ثروتيان با مفهوم اين بيتها سازگاري ندارد و برعكس، 

خطر مار آبي  در واقع شاعر زهر بي. ستگزندي زهر آن ا منظور آسيب نرساندن مار آبي و بي
  ). 349ص/ 2ج: 1363نظامي، : بنگريد به(را به توسني خوبان و خوبرويان تشبيه كرده است 

  : دكتر ثروتيان اين بيت را چنين آورده است.9
 وان دو سه تن كرده ز بيم و اميد

  

 زان صدف دوخته دندان سپيد  
  

بنابراين ضبط وحيد دستگردي را برگزيدم بر من آشكار نيست، » صدف دوخته«معناي 
دكتربرات زنجاني نيز اين بيت را همانند وحيد . )126ص/ 1ج: 1363نظامي، : بنگريد به(

  ). 368ص : 1384زنجاني، (دستگردي آورده است 
ترديد از نظر پزشكي اين  بي.  اين نكته را در هيچ  يك از كتابهاي پزشكي قديم نيافتم.10
  . خور بررسي و پژوهش است نظامي در  گفتة

 Ptrygiumامروزه به اين بيماري .  اين بيماري در عربي به ظفره معروف بوده است.11
  . گويند كه البته چندان هم شايع نيست مي
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 نام اين گياه دارويي در منابع مختلف به صورتهاي گوناگون چون سوسنبر، سسرم و .12
  ). 12245 و 12205صص / 8ج: 1372دهخدا، (آمده است ) در پهلوي(سيسيمبر 

  : كند  او در شرفنامه از خواب به عنوان پاية نابخردي ياد مي.13
 بخسبد شبانروزي از بيخودي

  

 كه خوابست بنياد نابخردي  
  329/ 53/شرفنامه                        
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